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 « عدم قطعیت»بوطیقايِ پایان قطعیتها؛ 
  «پستي»مدرنِ  در رمانِ پست

 *نیا شفیعمریم 

 **رضا شوهاني عليدکتر 
 ایلامزبان و ادبیات فارسی دانشگاه  استادیار

 محمدتقي جهانيدکتر 
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام

 چکیده
، اصلِ «پستی»ساختمایۀ اصلی رمانِ پسامدرنِ  این مقاله به دنبالِ اثباتِ این فرضیه است که

؛ به عبارت دیگر نقش عدم ستا  این اصل در نوسان درباره عوامل دیگراست و « عدم قطعیت»
قطعیت در این رمان، یک نقش ذاتی و مرکزی است و بدون توجه به این اصل، آفرینشِ چنین 

کاتب با استفاده از این تکنیک نشان رسید. محمدرضا  رمانی با این ویژگیها، دشوار به نظر می
ای بیش نیست و این ما هستیم که به آن معنا و هستی  داده است که واقعیت، برساخته

اندازها و  ابزارهای متفاوت و متعددی استفاده شده  بخشیم. برای اثبات این فرضیه، از چشم می
ه بالا بر این قرار است که است. نتیجۀ مطالعات صورت گرفته روی این رمان با تمرکز بر فرضی

تناقض، تکثّر هویّتی »همچون  یآوری با استفاده از شگردهای نویسنده به صورت شگفت
گویی، اتصال کوتاه و  شخصیتها، تزلزل رفتاری شخصیتها، تغیّر جنسیتی شخصیتها، ابهام

التزامی  همچنین شگردهایی در سطح زبانی مانند استفاده از وجهیت در متن شامل وجه تمنایی،
گیریهای مفعولانه، ایجاد تزلزل عمدی در پیوستار بلاغی جملات، استفاده از  و معرفتی، جهت

گیری از بازیهای عامدانۀ زبانی و در سطح روایت، به  های دستوری تردیدآفرین، بهره سازه
ی گذاریها کارگیری شگردهایی مانند تناقض ژانری، استفاده از شیوة داستان در داستان، نام

نامأنوس، گسیختگی و چندگانگی منظرهای روایی، استفاده از راویان غیرقابل اعتماد، ستیز با 
پردازی، زاویۀ دید و زمان و  مرکزگرایی نویسنده در کنار استفاده از ایدئولوژی، شخصیت

 توانسته است اصل عدم قطعیت را به بهترین شکل ممکن، بازنمایی کند. « مکان

 .طعیت، رمان پست مدرن، رمان پستی، محمدرضا کاتبعدم قها:  کلیدواژه

                                                 
 9/8/1397 تاریخ پذیرش مقاله:                    18/2/1397تاریخ دریافت مقاله: 

    نشگاه ایلام    دا زبان و ادبیات فارسیری دکتدانشجوی  *

        a.shohani@ilam.ac.ir     نویسنده مسئول **
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 مقدمه . 1
ای برختوردار استت؛ چترا کته      مدرن از اهمیتت ویتژه   مسألۀ عدم قطعیت در رمان پست

ضمن فضاسازی برای حضور دانشهایی همچون فلسفه، فیزیک و منطق در رمان، ستبب  
شتود.   رمتان متی   ایجاد جذابیت برای خواننده و در نتیجه مشارکتش در مستألۀ ختوانش  

و « گرایتی  نستبیت »، «فیزیتک کوانتتومی  »همزمانی این مسأله با ظهور نظریاتی همچتون  
فیلسوفانه، باعث جهانی شدن آن، هم در گسترة جغرافیایی و هم در سطح « گرایی شک»

نصتیب از ایتن مستأله     ای که تقریباً در حال حاضر هیچ علمی بیگونه سایر علوم شد؛ به
شتدنِ ایتن اصتل در ادبیتات پستامدرن        ی دربارة علّت اصلی برجستته نیست. میرعابدین

 گوید:   می
تغییرات اساسی در ساختار جامعه و فروریزی ارزشهای سیاسی و آرمانیِ گذشته               

باعث دوری نویسندگان از ادبیات مرامی شد؛ در نتیجه نویسندگان برای شناخت 
پژوهش در فرم و زبان روی آوردند و از این تازه از واقعیت، به سمت تجربه کردن 
 (.1۴۵3: 138۶)هایِ گذشته کردند  اندیشی طریق، شکّاکیتّ را جایگزین قطعیت

کند ضتمن تبیتین مفهتومِ عتدم قطعیتت در رمتان        اساس، این مقاله تلاش می بر این
 مدرنِ پستتی نیتز بدتردازد. از    مدرن، به مسألۀ چگونگی بازنمایی آن در رمان پست پست

متدرنِ پستتی    این رو، پس از واکاوی مفهوم عدم قطعیت، مختصری دربارة رمتان پستت  
آورده خواهد شد و در ادامه به مسألۀ فرایندهای عتدم قطعیتت در ایتن رمتان پرداختته      

 شود. می

 پیشینة پژوهش. 2
دو نوشته دربتارة ایتن رمتان بته چتاد رستید:       ( 1381)یکسال پس از انتشار رمانِ پستی 

دوست،  )غریب« جهان شایدها؛ نگاهی به رمان پستی»ای با عنوانِ  نوشته نها، کوتهنخستینِ آ

اندیشتی   بار و با صراحت، به مسألۀ شک است. در این نوشته برای نخستین (2۴ت2۶: 1382
رویتم، کلمتۀ    هرچته در متتن پتیش متی    »افراطی و عدم قطعیت در این رمان اشاره شد: 

ترتیب همۀ این  کشاند ]...[ و به این ن بیشتر به رخ میاش را در رما )شاید( سایۀ تحمیلی
)همتان:  « رستانند  شایدها و اگرها خواننده را به هیچ قطعیت و اطمینانی در هیچ چیز نمی

مباحتثِ  « کتتاِِ متاه ادبیتات و فلستفه    »، در 1382. همزمان با این نوشته در مهر ماه (2۴
منتشر شد که حاوی مطالتب  « است؟چرا خلاصۀ رمان پستی دشوار »میزگردی با عنوانِ 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

15، 
ره
ما
ش

پ ،61
ییز
ا

 
13
97

 

 
 «پستي»مدرنِ  در رمانِ پست« عدم قطعیت» بوطیقايِ پایان قطعیتها؛                                 

 

77 
      

  

ارزشمندی در معرفی رمان پستی بود. بلقیس سلیمانی دربارة علت این دشتواری چنتین   
های مختلت    این کار اصلاً داستان و طرح مشخصی ندارد. این اثر دارای لایه»گوید:  می

: 1382، )ستلیمانی و دیگتران  « ای از آن دشوار است داستانی است، به این دلیل ارائۀ خلاصه

تمام روایتهتا  »آورد:  کند و می خطاِ می« تردید». وی در ادامه، رمان پستی را کتاِِ (۵۶
دکتر حستین پاینتده در    (.۶۰)همان: « در این رمان غیرقطعی، نامطمئن و تردیدآمیز هستند

انتد   دانستته « طترح »این میزگرد، علت دشتوار بتودنِ خلاصتۀ ایتن رمتان را در عنصترِ       
در دو رمتان  مدرنیستم   پست عواملبرخی  ای که به لی و گندمی در مقالهجا(. افض )همان

استتفاده   «عتدم قطعیتت  » اشتاره کترده بودنتد از جملتۀ    « پستی و فرانکشتاین فی بغداد»
کتاِ  ۀدویست و پنجاه و شش صفح ۀهم»اند که:  اند. آنها دربارة رمان پستی آورده کرده

در کتل کتتاِ از بستامد     «شتاید »مته  بر اساس شک نوشته شده است. شتاید بستامد کل  
ای دیگر، به  نویسندگان مقاله. (139: 139۵)افضلی و گندمی، « دحروف اضافه هم بیشتر باش

پردازی  عنوان یکی از شگردهای اصلی در داستان ،  به«مقولۀ تعویق و عدمِ قطعیت خود»
ایی و همکتاران،  ستر  )یعقتوبی جنبته   انتد  پردازی در برخی داستانهای کاتب پرداختته  و روایت

متدرن فارستی دارای    با وجود اینکه رمان پستی در میتان رمانهتای پستت    (.78ت۵3: 139۶
ای است، اما تاکنون دربارة این رمان تنها همین پژوهشتهای انتدص صتورت     جایگاه ویژه
 گرفته است.  

متدرن،   از طرف دیگر، مسأله عدم قطعیت به عنوان یک اصل اساسی در جهان پست
هتای علمتی و هنتری از جملته فلستفه،       پژوهشگران بسیاری در سایر رشته مورد توجه

جغرافیا، فیزیک، اقتصاد، مترجمی، مدیریت، سیاست، حقوق، ادبیات و غیره قرار گرفتته  
است. در ادبیات و به طور ویژه رمان، اغلب پژوهشگران از مؤلفتۀ عتدم قطعیتت غافتل     

عتدم قطعیتت در فراداستتان شتب     »ای با عنوانِ مطلق در مقاله زاده و لیاقی اند. ایرانبوده
انتد. آنهتا در ایتن     ای متفاوت عدم قطعیت را در این رمان بررستی کترده   با شیوه« ممکن

رمتان شتب ممکتن، یتک فراداستتان موفتق فارستی و        »اند که  مقاله به این نتیجه رسیده
: 139۶مطلتق،   قیزاده و لیتا  )ایتران « گر عدم قطعیت فراداستانی در سطوح مختل  است جلوه

شتمار و   توانتد بتی   های رسیدن بته عتدم قطعیتت متی     مطابق ذاتِ عدم قطعیت، راه(. ۶9
رو، این مقاله با نگاهی جدید و با محوریتِ رمانِ پستتی بته دنبتال     متفاوت باشد. از این

 مدرن ن پستچه جایگاهی در رمامؤلفۀ عدم قطعیت پاسخ به پرسشهای زیر است: ال ( 
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 مدرنِ پستی کدامند؟   ندهای عدم قطعیت در رمان پستدارد؟ ِ( فرای

 چارچوب نظري پژوهش. 3
 مدرن رمان پست 3-1

بتاره هتیچ    ایتن  استت؛ در « مدرنپست»از جمله موارد عدم قطعیت، تعری ِ اصطلاحِ 
شود. به عبارت دیگر، تعریت  جتامو و کتاملی کته متورد       قطعیتی در تعاری  دیده نمی

« اعتقتادی بته فراروایتهتا    بتی »لیوتتار آن را  باشد، وجود نتدارد.   پردازان توافق اکثر نظریه
برای دریتدا جستتجویی بترای    »و در جای دیگر  (Lyotard, 1984: 34)کند.  تعری  می

هتا و در متورد    شکنی، برای بودریار جستجویی در متورد وانمتوده   کاربرد روش ساخت
ایهاِ حسن   (Bojand et al, 1996: 91 ). تعری  شده اس« ای برای دانستن نیچه اراده

 معتقد است که  
آواره یتا ، منفصل) ،گوشانه مدرنیسم به سوی فرمهای باز و آرزومندانه و بازی پست              

معطوف بته عدم  ةگفتمانی مبتنی بتر قطعات ایدئولوژی گسست، اراد( نامتعین
و واقعیات  دهد و با وجود این تضاد ساختن و توسل بته سکوت تغییر جهت می

 (. 1۵۶: 138۶رابرتس، ) کند آنها را به طور ضمنی بیتان می ،ناسازگار خود
تأکید بر عنصر تصادف، شتانس  . 1»مدرن عبارتند از:   رمان پست عواملطور کلّی  به

تأکیتد صترف بتر عنصتر     . 2 ؛ت، به عنتوان مهمتترین عنصتر حیتاتی داستتان     لاو احتما
 ی، به عنتوان راهنمتای مناستبی بترای دستتیابی بته      گرای زیباشناسی به جای تعقل و عقل

مبتارزه بتا محتدودیتها و    . ۴ ؛نویسی خلق داستان برای مقابله با شیوه داستان. 3 ؛حقیقت
روی آوردن بته عتالم خیتال و دوری جستتن از حقتایق      . ۵ و مرزهای پیرامون انستانها 

، گستردگی دامنۀ آنچه در این چند تعری  مشهود است(. 3۰ت33: 138۰)رهادوست، « مطلق
متدرن    اساستی پستت   عواملتعاری  و همچنین اشاره به عدم قطعیت به عنوان یکی از 

تر اشاره شد که برخی از پژوهشگران به صورت کلّی به مؤلفۀ عتدم قطعیتت    است؛ پیش
اند. در ادامه پیش از پرداختن به ایتن مستأله، گزارشتی کوتتاه      در رمان پستی اشاره کرده

 آورده خواهد شد.« عدم قطعیت»و « رمان پستی»دواژة دربارة دو کلی

 رمانِ پستي؛ دنیاي تردیدها 3ـ1ـ1
استت کته در ستال     (13۴۵)متولتد  رمانِ پستی یکی از مهمترین رمانهایِ محمدرضا کاتب 

است و از ستال   نویسندة پرُ کاری »است. کاتب  توسط انتشارات نیلوفر چاد شده  1381
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ن، چهار مجموعۀ داستتان، دو فیلمنامته و کتارگردانی یتک     تاکنون، تعداد هشت رما ۶8
. وی  در نگتارش  (۶8: 1393)بشیری و هرمزی، « سریال را در کارنامۀ خود ثبت کرده است

از شتتگردهای » (1383)« وقتتت تقصتتیر »و  (1378)« هتتیس»رمتتان پستتتی و رمانهتتای  
 (. 221: 138۶)میرعابدینی، « نویسی جدید بهره برده است داستان

ها و گاه ژانرهای مختل  از روایتها،  شگردهای ویژة کاتب در تداخل تکهّ              
پردازیهای نامتعیّن و متکثّر، عدم قطعیت، تکثّر واقعیت و استفاده از  شخصیتّ

دهد  وضوح نشان می مدرنیسم را به تکنیکهای فراداستانی، گرایش او به پست
 (.۵9: 139۶)یعقوبی و همکاران، 

اش پیچیتده و   رمانِ پَستی به دلیلِ ویژگیهای ستاختاری، تکنیکتی و معنتایی    خواندنِ
توانند درص درستی از ایتن   دشوار است؛ بسیاری از خوانندگان با یکبار خواندنِ آن، نمی

رمان داشته باشند. ذهنِ خواننده در برخورد نخست با سطوح مختلت  روایتت در ایتن    
ر برای کش ِ روابط علّی و معلتولی آن نیازمنتد   ناچا شود و به رمان، دچار سردرگمی می

هتای   واستطۀ غیرخطتی بتودنِ روایتتِ آن، از لایته      بازخوانیِ مکرّر است. ایتن رمتان بته   
است که بازگشایی روابط و کش  تقدمّ و تأخر زمانی آنها آسان  ای تشکیل شده  پیچیده

از این رمان ارائته   ای راحتی خلاصه نیست. این مسأله سبب شده است خواننده نتواند به
عتدم   عوامتل رسد گرایشِ نویسندة رمان پستتی بته    کند. علاوه بر این موارد، به نظر می

باوری نیز در  این مسأله دخیل است. رمان، مشتمل بر هفت فصل و هتر   قطعیت و شک
فصل روایتی متفاوت از شخصیتهای متفاوت در داخل یتک کوپتۀ قطتار استت؛ کاتتب      

نامیده است. در هرکوپه افرادی حضتور دارنتد   « ای کوپه»های  قصه های این رمان را قصه
نگترد و بترای سترگرمی ختودش،      و راوی در سر یک پیچ، به قطار در حال حرکت می

کند. در یک کوپه زنتی   شروع به ساختن و حدس زدن قصۀ زندگی افراد داخل کوپه می
عتدی پیرمتردی تنهتا در    ای حضتور دارنتد. در کوپتۀ ب    با مردی و در کوپۀ دیگر خانواده

دارنتد، در عتین    شود. هر کدام از این آدمها قصۀ خاص خودشتان را  غذاخوری دیده می
 شان مشابه شخصیت دیگری در رمان باشد.   است در داستان، شخصیت  آنکه ممکن

 عدم قطعیت چیست؟ 3ـ1ـ2
در متدرن در دنیتای معاصتر، ریشته      برخی از پژوهشگران بر این باورند که تجربۀ پست

)ستلدن و  دارد  (1۰8: 1381)یزدانجتو،   «عدم قطعیتهتا »عدم قطعیت یا به قول ایهاِ حسن، 
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شتکنانۀ   جرقۀ مبحث عدمِ قطعیت ابتدا در فلسفه و با آراء شتالوده  (.22۴: 138۴ویدوسون، 
« گرایت  کانتت   عقل و خترد هگتل و تعتال    »زده شد. حملۀ نیچه به  (19۰۰تت 18۴۴)نیچه 
« خدا مرده است»اندیشیهای الاهیون و سر دادنِ شعارِ  و باورها و جزم (13۴: 1383نیاز،  )بی

یتک  »و « هیچ حقیقت مطلقی وجود نتدارد »منجر به این نتیجه شد که ( ۴2۴: 139۶)نیچه، 
او از (. 13۴: 1383نیتاز،   )بتی « تواند ستن  یتا کاغتذ باشتد و هتم نباشتد       چیز معّین هم می

«  ارتشتی ستیّال از استتعارات   »و « یافتت و تعریت    مجهولِ غیرِ قابلِ دست»به « حقیقت»
نیچه پس از اثبات و رد کردنهایِ فراوان به ایتن   (.33۵: 2۰۰۰)ریوکین و رایان، کند  تعبیر می

همۀ دعاوى علم  واجد ارزش برابرند و همۀ معتقتدات اخلاقت  واجتد    »باور رسید که 
 (.13۴: 1383 نیاز، )بی« معنا است اند. پس حقیقتِ واحد ب  ارزش یکسان

دنبالۀ مبحث عدم قطعیت در علم فیزیتک در اوایتل و اواستط قترن بیستتم توستط       
درگرفت و ( 197۶ت19۰1)و هایزنبرگ  (1879-19۵۵)دانشمندانی از جمله: آلبرت آینشتاین 

هتای کوانتتومی در فیزیتک،     های دیگر شد. تا پتیش از ظهتور نظریته    از آنجا وارد حوزه
 رسید.   پذیر به نظر مینا چیز قطعی و خدشه همه

ای ذرات  در اوایل قرن بیستم نظریاتی چون تابش اجسام، دوگانگی موجی ت ذره             
مادی و نور، نسبیتِّ عام و خاص، پیوستار زمان و مکان چهار بعدی، اصل عدم 

کرد؛ جهانی که در  قطعیت و وجود مکملهای متناقض، جهان دیگری را تصویر می
 (.۴9: 1388)علوی و همکار، های آن قطعیتی وجود نداشت  تشریح پدیده

اصل عدم قطعیت، از این طریق وارد عرصۀ فلسفه و ادبیات شد. از میان انواع ادبی، 
در رمان،  (79: 1382)چایلدز، « گرایش به نسبیت»رمان، بیشترین تأثیر را پذیرفت. ویژگیِ 

ستیزی، ناپایتداری، فردیتت    مطلق اعتمادناپذیری،»هایی همچون  سبب متحولّ شدن جنبه
 (. 8۰)همان: شد « و ادراکهای ذهنی

 مدرنیته هاي ارتباط عدم قطعیت با پست لایه. 4
 سازي قطعیت و گفتمانعدم  4-1

بر اساس نظریۀ گفتمان، است. « گفتمان»محصول « معرفتها»مدرنیستها، تمام  از نظر پست
)بیتات و همکتاران،   « محصتور کترد   توان در یک معرفت و فرهن  خاص حقیقت را نمی»

حقایق اعم از حقایق معرفتی، اجتمتاعی، سیاستی، فرهنگتی و از    »بلکه  (1۰2ت1۰1: 1381
هستند که تنها  3بلکه اموری ساختنی 2جمله هویّتی و جنسیتی، نه اموری بدیهی و مسلّم
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ر آنهتا،  از نظت  .(Weedon,1989: 23)« آیتد  از طریق گفتمان، امکانِ ساختنِ آنها پدید می
 «سازند می مختل  گفتمانهای را واقعیتها بلکه ندارند، وجود جهان در واقعی های پدیده»

(Cousins, 1984: 152).  

 ساخته مختل  گفتمانهای و ساختها پسِ در و زمانی مختل ِ های دوره در تهاواقعیّ             
 زبانی بازی عینو انسانی علوم در کلاسیک های نظریه همۀ بنابراین شوند. می

 ی گفته به یا «فراروایت» یک پرتو در تنها دریدا گفتۀ به ها شوند. نظریه می محسوِ
 معنا «گفتمان» یک پرتو در لیوتار گفتۀ به یا «اپیستمه»یک  پرتو در فوکو میشل
 (.۴8: 139۰)افضلی و امیری، یابند  می

 شناسي عدم قطعیت و هستي 4ـ2
عنصتتر غالتتب استتت. امّتتا در داستتتانهای « شناستتی فتتتمعر»در داستتتانهای مدرنیستتتی، 

تردیتد و  »عنصر مسلط استت؛ بته عبتارت دیگتر     « شناسانه های هستی مایه»مدرن،  پست
ثبتاتی و   شناستانۀ قهرمانتان در آثتار متدرن، جتای ختود را بته بتی         اطمینانیِ معرفتت  بی

دهتتد و عناصتتر  متتدرن متتی شناستتانۀ شخصتتیتها در آثتتار پستتت  گرایتتیِ هستتتی کثتترت
متن »ترتیب،  بدین .(McHale, 1989: 10-11)« گیرد زمینه قرار می شناسانه در پس عرفتم

تتوان چنتین    تواند وجود جهان را به شکلهایی مختل  ترسیم کند. ]...[ متی  هر رمان می
شتناختی بته    دهندة گذاری از عدم قطعیت معرفتت  نتیجه گرفت که رمان پسامدرن، نشان

 است که: بر این اساس(. ۵9: 138۶اینده، )پ« چندگانگی وجودشناسی است
گردند که سبب ورود  شناسی در متن با عدم قطعیت نمودار می های هستی مایه              

گردد تا ایفای نقش کنند و تخیلّ و واقعیت  شخصیتها از گذشته به متن داستان می
ت جهان، متکثّر مدرن با تکیه بر این معنی که واقعی را در هم آمیزند. نویسندة پست

است و کار متن، شناساندن جهانِ واحد نیست، در قالب شخصیتهای داستان، جهان 
 )همان(.کند  ای متفاوت تفسیر میهستی را به گونه

 
 پستيشگردهاي ایجاد عدم قطعیت در رمان . 5
 4باوري تناقض 5-1

م قطعیت بهتره  یکی از مهمترین تمهیداتی که در ادبیات پسامدرن از آن برای نمایشِ عد
ای کته در شترایط    گیرند، تناقض است. تناقض در اصطلاح عبتارت استت از گتزاره    می

یکسان، هم صادق است و هم کاذِ. به عبارت دیگر، تناقض عطت  دو گتزارة نقتی     
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در  (.89: 139۰)شری  زاده و حجتتی،  هم است که در شرایطی یکسان، هر دو صادق باشند 
)پریستت،  «  قضایای متناقضِ صتادق وجتود دارد  »است ست که معتقد مجموع دیدگاهی

1383 :13۴.) 

 شناسي تناقض در رمان پستي گونه 5ـ2
  5«خود ـ ارجاع»هاي متناقضِ  گزاره 5ـ2ـ1

هتایی هستتند کته از نوشتتار یتا گفتتار ختودِ         ارجتاع، اصتولاً گتزاره    -دهای ختو  گزاره
گذاشتن بتر   به محضِ صحه» شود. به عبارت دیگر، نویسنده نویسنده/گوینده برداشت می

شک کردم باز، نکند ». برای مثال: (2۰۶: 1389)وو، « کند امری در همان موقو آن را رد می
توانستم ایتن را بته روی ختودم     خواستم و نمی صاحبخانه واقعاً مرا کشته بود و من نمی

مـرده  آنکه شاید قبل از »، «با چشمهای بسته زل زده به جایی»(. ۵9: 1381)کاتب، « بیاورم
آلودم را نزدیک اتاقکش دیده بود. شاید برای همین راهتش را دور   . او پاهای خونباشم
چشتمش بته جستدم     قبل از مردنمخواست  کرد ... شاید پاییدن اطراف بهانه بود. می می
 و...(. 7۰، ۶3، ۶2، 2۴، 23، 2۰؛ نیز 11)همان، « نیفتد

 پردازي تناقض در شخصیت 5ـ3
 هستي شخصیتهاتردید در  5ـ3ـ1

پردازی، عدم قطعیت در بازنمایی هویّتت شخصتیتها    یکی از شگردهای کاتب در داستان
هاستت. ایتن نتوع تردیتد ممکتن      اعم از خود مؤل ، راوی، کنشگر و یا سایر شخصیت

های گوناگونی بروز داده شود؛ نخست اینکه شخصیتها گرفتار نوعی شتک   است به شیوه 
باز تردید به سراغم آمده بود: از »شوند؛ برای مثال:  خود می و تردید  در هویّت و هستی

خواهد از دست مرد فرار کنتد.   کردم می جا بلند شدم و پشت شلوارم را تکاندم. فکر می
 (.8۰)همان، « تند کردم

ای کته آنهتا   گیرد به گونته  در ادامه این شک و تردید تمام هستی شخصیتها را فرامی
« توانند از این ابهام و تردید مخترِّ رهتایی یابنتد    شوند، نمی در هر نقشی که ظاهر می»

 (.۶1: 139۶)یعقوبی و همکاران، 

    تکثرّ هویّتي شخصیتها 5ـ3ـ2
 برخی از شود. در رمان پستی، هویّت و هستی شخصیتها، منجر به تکثرّ آنها می تردید در
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ختود ادامته   شتوند و بته حیتات داستتانی      شخصیتها در قالب هویّت دیگری تکثیتر متی  
دهند. به عبتارت دیگتر، شخصتیتها در طتول رمتان در موقعیتهتایی متفتاوت ظتاهر          می
هایی متعدد و گاه متناقض در طول رمتان   شوند. در این موقعیتها یک شخ  با چهره می

خودنمایی و خواننده را در تشخی  هویّت واقعی شخصیتها دچار سردرگمی و تناقض 
شتدة وی، در فصتول    تی شخصیت راوی یعنی جستد لته  کند. برای مثال در رمان پس می

تکه، متکثرّ و متناقض در زمانهتا و مکانهتای مختلت  و در     رمان در قالب شخصیتی تکه
کنتد. در فصتل اول در    طور همزمان و موازی زنتدگی متی   قالب شخصیتهای متعددی به

خانته   بپستر صتاح   (،13)همتان:  ، دوستت بنکته   (3۰و  7: 1381)کاتب، شده  قالب جسد له
و در ( 32)همتان:  ، پسر دکتر مقدونی (23و  18)همان: ای  ، راوی داستانهای کوپه(1۶)همان: 

(، شتوهر  17۶شوهر اکترم )همتان:    (،11۶و  11۵)همتان:   وش فصول بعد در قالب پسر ماه
و ( 239)همتان:  ران  مرد گاری (،238و  2۰7)همان: شوهر مهوش (، 2۰۶و  197)همان: مهتاِ 

شود. هدف نویسنده از خلق این تفاوتهای شخصیتها، دشوارستازی تمتایز    می غیره ظاهر
 آنها از همدیگر و در نتیجه عدم تعیّن هویت آنهاست.  

تکثرّ شخصیتها گاهی به صورت غیر مستقیم و در قالب تجسمی از صفات و اعمتال  
اتی همچون نماید: مثلاً نویسنده در داستان، شخصیتهایی را با صف فرو کاسته شده رخ می

کته در متتن بته     کند؛ درحتالی  توصی  و تکرار می« موی سفید آرنج»و « زخم زیر گلو»
 صورت مستقیم به اسامی آنها اشاره کرده است.  

 تزلزل رفتاري شخصیتها 5ـ3ـ3
بته شتکلی غیرخطتی، چنتدپاره و بته لحتای درونتی،        »برخی شخصیتها در رمان پستی 

ویژگیهای درونی این شخصیتها با رفتار و کتنش  »ه ای کاند؛ به گونه ظاهر شده« متناقض
شود. رفتار و احساس آنها نسبت بته   گونه ثباتی در آنها دیده نمی آنها یکی نیست و هیچ

: 139۴سترایی و همکتاران،    )یعقتوبی جنبته  « یکدیگر، دچار نوعی تناقض و نابهنجاری استت. 

خانته و   خصتیت صتاحب  برای نمونه در فصل اوّل رمتان، تزلتزل رفتتاری میتان ش     (129
ای استت کته خواننتده را در تشتخی ، دچتار شتک و تردیتد        شخصیت راوی به گونه

داند که آیا صاحبخانه همتان راوی داستتان استت یتا      کند؛ خواننده تا پایان رمان نمی می
با مشخصات یک مرد حضتور دارد و در ادامته در   « صاحبخانه»خیر؟ در جایی از رمان، 

 (.۶7-38: 1381)کاتب، اند  که به او خیانت کردهشود  نقش زنی ظاهر می
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 تغیرّ جنسیتي شخصیتها 5ـ3ـ4
متتدرن، تنتتاقض در هویّتتت و هستتتی   هتتای تنتتاقض در رمتتان پستتت  یکتتی از جلتتوه

شخصیتهاست؛ به عبارتی دیگر، برخی از شخصیتها دارای جنسیت متغیّتری هستتند، یتا    
هستتند. یتا برختی اوقتات     « دو جنسته »پذیرنتد و در واقتو    هر دو نوع جنستیت را متی  

شتوند. دیویتد    کنند و دچار تناسخ جنسیتی متی  شخصیتها، جنسیت خود را فراموش می
تترین نظتام دوگانته را     ترین مظاهر تناقض کته بنیتانی   یکی از مهیّج»لاج معتقد است که 

کند، موجود دوجنسی است و لذا نباید تعجتب کترد کته شخصتیتهای داستتان       نقض می
نامشتخ   » (.1۶1: 138۶)لاج، « ب از نظتر جنستی دوستوگرا هستتند    مدرنیستی اغل پست

شتدنِ   شتده در رمتان و برجستته    ثباتی دنیای توصی  بودنِ هویّت شخصیتها، موجب بی
بترای مثتال خواننتده در آغتاز      (.139: 1383هیتل،   )مک« شود ساختارِ وجودشناسانۀ آن می

« خانته  صتاحب »وان یتک شخصتیت مترد استت؛ عنت     « صاحبخانه»کند  داستان تصور می
گر مرد بودن است و علاوه بر آن، او در شتیفت شتب و در بیترون از منتزل کتار       تداعی
ایتن  (. 7: 1381)کاتب، « کرد آمد به آسمان نگاه می صاحبخانه صبح که به خانه می»کند:  می

ریزد؛ آنجا که به یکباره صاحبخانه متاجرای   هم می رمان به 2۶تصوّرِ خواننده در صفحۀ 
روزی کته فهمیتدم حاملته    »کنتد:   له شدن و عاشق شدنش را برای راوی تعری  میحام

 (. 2۶: 1381)کاتب، « خواستم بمیرم شدم، می

 گویي ابهام 5ـ4
برد؛ چترا   است که خواننده از کش  آن لذّت می ابهام در رمانهای مدرن، همچون پازلی 

بترای کشت  کتردن     مدرن، چیتزی  که مرجو این ابهام مشخ  است. اما در رمان پست
متدرن   واقعیتهتای پستت  »توسط خواننده وجود ندارد. واتکینز چاپمن معتقد استت کته   

شتماری وجتود دارنتد؛ بستته بته آنکته        اند. به جای یک واقعیتت، واقعیتهتای بتی    نسبی
تکثّتر  »در رمتان پستتی،    (.۵8: 1379)حقیقتی،  « فرضهای فلسفیِ شناسنده چته باشتند   پیش

گیری تمامیّتی واحتد در   اییها از یک یا چند شخصیت، مانو از شکلروایتها و تکثرّ بازنم
گردد. این وضعیت، نتوعی ابهتام و پیچیتدگی را در سراستر مجموعته       ذهن خواننده می
گوییها در رمان پستی  منشأ برخی از ابهام(. ۶۶: 139۶)یعقوبی و همکاران، « ایجاد کرده است

پتردازی و   عدم قطعیتت در شخصتیت   ممکن است ناشی از برخی عدم قطعیتها همچون
 پردازی باشد؛ برای مثال:   روایت
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آلودم توی آن یخچال کشویی، جلو چشمهای صاحبخانه بود و خودم  جنازة خون              
داشت  سرِ پیچ، دراز کشیده بودم و زُل زده بودم به صاحبخانه که اَزَم چشم بر نمی

شیده بودم و زُل زده بودم به و خودم روی تخت توی باران و حیاط دراز ک
کرد و  ها ایستاده بود و به بهانه باران به من نگاه می صاحبخانه که پشت شیشه

خودم که روی آن کاناپه دراز کشیده بودم و از پنجره زُل زده بودم به ساختمانهای 
 (. 77: 1381)کاتب، « شهر وین

   6اتّصال کوتاه 5ـ5
متدرن، استتفاده از اتصتال کوتتاه      ر رمانهای پستاز شگردهای مهم ایجاد عدم قطعیت د

است؛ اتصال کوتاه عبارت است از برقراری ارتباط بین دو جهان یعنی جهان داستتانی و  
هایی مختل ، مانند  مدرن با استفاده از این شگرد به شیوه جهان خارج. نویسندگان پست

ننده را دچار سردرگمی بر هم زدن فاصلۀ میان جهان داستان و دنیای خارج از متن، خوا
تتوان   کنند. لاج بر این باور است که برای ایجاد اتصال کوتاه در متن، می و عدم تعّین می

آمیزی وجوه متباین )وجه آشکار داستتانی و وجته ظتاهراً     در هم»از سه روش بهره برد: 
مبتنی بر واقعیت( در یک متن واحد، مطرح کتردن نویستنده و موضتوع نویستندگی در     

در رمان پَستی نویستنده از ایتن سته    (. 187: 138۶)لاج، « و برملا کردن عرفهای ادبی متن،
روش برای ایجاد اتصال کوتاه استفاده کرده است. از جمله تمهیداتی کته بتا استتفاده از    

 توان به این موارد اشاره کرد:   اتصال کوتاه سبب ایجاد عدم قطعیت شده، می
وگتوی شخصتیتهای داستتان بتا نویستنده      گفت وگو با شخصیتهای داستان وت گفت

دربارة وقتایو و عناصتر داستتان: بترای مثتال راوی داستتان در جتایی دربتارة ختودش          
 گوید:   می

کردم.  دانم چطوری در یک آن، تو چند زمان، مکان و حال و هوا زندگی می نمی              
م کند این را. شاید دانستم کدامشان هستم چون چیزی نبود معلو واقعاً دیگر نمی

طوری  خواستم این دانستم، می دانستم کجا هستم. شاید هم می اگر آن شک نبود می
دیدم  آن کسی باشم که دوست دارم. شاید هم مهم نبود کدامشان هستم، باید می

 ؛(78: 1381)کاتب،  خواهم کدامشان باشم، و با سرنوشت او باقی راه را بروم می
آفرینی شخصیتها  ده: برای مثال نویسنده در جایی فرایند نقشت به حاشیه رفتن نویسن

-9۰)ر.ص. همتان:  کند  و کنشهای آنها را در قالب یک تمرین تئاتر برای خواننده بازگو می
 (؛8۴
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وگو با خوانندة رمان: حضور نویسنده در رمان و مخاطب قرار دادن خواننده، ت گفت
رای مثال نویسنده پس از یک گفتگوی طولانی زند. ب توهّم واقعیت در رمان را بر هم می

گویتد:   شود و چنتین متی   وارد داستان می« زن و پیر زن»کننده بین دو شخصیت  و خسته
« کننده برای چه بود. شاید منتظتر اتفتاقی بتود    دانم این همه حرف تکراری و خسته نمی»

 (؛111)همان: 
ستنده در پاورقیهتای   ت حضور نویسنده در رمان به عنوان یک شخصیت جعلتی: نوی 

پایان فصول در قالبِ شخصیتِ جعلی ت ویراستار: ف. بتاقری ت در رمتان حضتور یافتته       
 (.2۵۴، 1۶۶، 11۴، 92)همان: است 

 انواع عدم قطعیت در رمان پستي. 6
 عدم قطعیت در زبان 1-6

ای استت. ذهنیتت هتر     گاه میزان قطعیت یا عدم قطعیتِ هر گوینده زبان، مهمترین تجلی
ای،  ای در زبانش نمود دارد. از این رو، بر اساس الگوهای زبتانی هتر نویستنده    سندهنوی
اش پی برد. هرگونته اختتلال تعمتدی در     توان به میزان قطعیت یا عدم قطعیت نوشته می

توان به ایتن متوارد    شود؛ از جملۀ این اختلالهای زبانی می زبان منجر به عدم قطعیت می
ها، غلط نوشتن تعمدی املای کلمتات، و عتدول از نحتو     اژهاشاره کرد: به هم ریختن و

سنتی و بر هم زدن انسجام روایت. عدم قطعیت در زبتان، در شتکلهای متعتددی نمتود     
کند؛ در زیر ضمن اشاره به انواعِ عدم قطعیتِ زبانی، بته بررستی آنهتا در رمتان      پیدا می

 پَستی پرداخته خواهد شد:

 «ها وستارِ بلاغيِ جملهپی»عدم قطعیت در نحو یا  6ـ1ـ1
های  شناسی پیوند و جاذبۀ مولکولی میانِ جمله ، در اصطلاح زبان7پیوستار بلاغی              

دهی واحدهای اندیشه در متن به  یک بندنوشت )پاراگراف( است. ]...[ سازمان
ها در دلِ بندنوشت  ها در درون جمله و جمله انسجام بلاغی مشهور است ]...[ واژه

شوند. در نوشتارِ منثور، هر  دهی می بندنوشت در دلِ متنِ بزرگتر سازمان و
کند. انسجام  است که یک اندیشۀ واحد را بیان می بندنوشت یک پیوستار کلامی 

ها و توالی آنها دارد. سستی و  بلاغی بندنوشت، نشان از تداوم منطقی اندیشه
ها( از  ندیشه )جملهگسستگی بندنوشت ناشی از گسست و پارگی واحدهای ا

 (. 279-28۰: 139۰)فتوحی، یکدیگر است 
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بنابراین پیوستار بلاغتی حاصتل همکتاری ستاختهای دستتوری مختلفتی از جملته:        
ارجاع، حذف، پیوندهای واژگانی )ماننتد تکترار، تترادف، مراعتات النظیتر و تضتاد( و       »

. عتدم ارتبتاط   (28۰)همتان:  است « تمهیدات پیوندی )مانند حروف ربط، شرط و علیّت(
منطقی و دستوری میان محور افقی جملات، منجر به ایجاد گسست بلاغتی و در نتیجته   

شود. دکتر فتوحی معتقتد استت کته ایتن گسستت در دو       گیری پاراگراف می عدم شکل
های بریده و مستقل، و دیگری تداخل وجوه کلام )تنوع  یکی جمله»شود:  مورد دیده می

. در رمتان پستتی،   (282)همان: « وع، مخاطب، وجه فعل و غیره(و تغیرّ زمان، مکان، موض
های بریده رفتته استت.    صورت ناخودآگاه به سمت گفتنِ جمله راوی در برخی موارد به

کند، یتا از روی تترس    در این موارد عمدتاً راوی در حالت غیر عادی قصه را روایت می
توانستت بتاور    یده بود: نمتی دیگر تحمل نداشت. شاید هم ترس»و اضطراِ است مانند: 

هتای احساستی و    یا در حال لحظته  (.11۵)کاتب:  «کند: شاید از همه چیز خسته شده بود
هتا   بلند شدم. مهوش پشت مرا تکاند. گچی شده بود حتمتاً. تنتد از پلته   »عاشقانه است: 

 (. 223)همان: « آمدیم پایین. ازش جلو زدم. مهوش تندتر کرد. حس خوبی داشتیم
توان به این متوارد اشتاره کترد؛     ه موارد تداخل وجوه کلام در رمان پستی میاز جمل

)همان: « خواهم تنها باشم اش: می وش بعد از سالها برگشته بود به خانۀ دوران کودکی ماه»

گیترد. ایتن    در رمان پستی در برخی موارد راوی عناصر داستان را بته ستخره متی   (. 127
شتود، بترای مثتال در یتک صتحنه، در       معنایی متی مسأله سبب ایجاد گسست بلاغی و 

وش  است و تمام تمرکز خواننده و ماه« وش قاتل بودن ماه»حالیکه راوی مشغول روایتِ 
کند و بته وصت  شتانه زدن     بر این مسأله است، به یکباره زیر پای خواننده را خالی می

بتود: شتاید او    شاید پسر خودش این بلا را سر ختودش آورده »پردازد:  وش می موی ماه
هتا بتازی    وش با نسیم میان پرده وش[ فقط یک وسیله بود: موهای بلند و طلایی ماه ]ماه
  (.   2۰۵)همان: « کرد می

 عدم قطعیت در وجهیت 6ـ1ـ2
 .دستوری است 8یکی از موارد بررسی عدم قطعیت در زبان، بررسی وجهیت

نده در بیان یک گزاره که به طور ضمنی است از میزان قاطعیت گوی وجهیت عبارت               
کنندة منظور )کنش غیر بیانی( یا  شود و بیان به وسیلۀ عناصر دستوری نشان داده می

 ، اجباربندی او به واقعیت یک گزاره یا باورپذیری پایقصد کلی یک گوینده یا درجۀ 
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 (. 28۵: 139۰)فتوحی، و اشتیاق نسبت به آن است               
که عبارتند از: وجه اخباری، تأکیتدی، تردیتدی،   ت   کلّی وجوه مختل ِ فعل راطور  به

عتتاطفی، شتترطی، پرسشتتی، تمنتتایی )آرزو، دعتتا و پیشتتنهاد(، التزامتتی، امتتری، نهتتی،   
از لحتای میتزان قطعیتت یتا عتدم       (28۶: 139۰)فتوحی، غیرشخصی )مصدری و وصفی( 

 :بندی کرد توان به دو دستۀ کلّی دسته قطعیت معنا می
گرِ  گر قطعیت، شاملِ وجه اخباری، امری و نهی. ِ( وجوهِ دلالت ال ( وجوهِ دلالت

مقولۀ وجهیت  (.287)همان: عدم قطعیت شامل وجه التزامی، تمنایی و معرفتی )شناختی( 
قابل بررسی است. وجهیتت در ستطح جملته    « جمله، زیرجمله و گفتمان»در سه سطحِ 

هتای استمی، قیتدی و     ای عبتارت از گتروه   زیرجملهشامل افعال و قیود است. در سطح 
 .( (Portner, 2009: 2-8فعلی و نیز صفات وجهی است 

گر عتدم قطعیتت پرداختته     اساس در ادامه به هر کدام از وجوه مختل  دلالت بر این
 خواهد شد.  

 وجه التزامي 6ـ1ـ2ـ1
وع وجه بته معنتای   یکی از وجوه بیانگر عدم قطعیت، وجه التزامی است. التزام در این ن

 است؛  (3۰: 13۶8)ناتل خانلری، « وابسته بودن»
در تشکیل این وجه، همواره کلماتِ کاش، شاید، اگر، بایستن، خواستن، آرزو               

دهندة موضو یا نظر گوینده و یا  کردن، خوِ است و غیره مشارکت دارند که نشان
 دبر ی است که فعل از آن اسم میا شدن و یا نشدن قضیه نویسنده نسبت به حادث

 (. ۴۴: 138۶)حسینی، 
 های مختل  وجه التزامی در رمان پستی به قرار زیر است: گونه

است؛ با توجه به اینکته در ستاختار   « اگر»ابزار زبانی بیان شرط، الف( وجه شرطي: 
وجه ای دلالت دارد، این نوع  شرطی زبان فارسی، فعل جملۀ پایه بر احتمال وقوع قضیه

رفتت دو تتا   اگر مرد همراهش نبود، می»بندی وجه التزامی قرار بگیرد؛  تواند در دسته می
نکتۀ قابل تأمل اینکه در این رمان وجه شرطی (. 1۶۵: 1381)کاتب، « گرفت بلال شیری می

تتأثیر   عمدتاً با افعال منفی به کار رفته است و این مستأله در تشتدید عتدم قطعیتت بتی     
 نیست. 

 نشانگرهای و یا ترکیب با «مباد»در قالب دعایی همچون »این نوع وجه، تمنّایي: ب( وجه 
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بتا صتورت مضتارع التزامتی فعتل       «کاش، کاشکی، ای کاش و حتی الهی»وجهی مانند 
ختواهش و تمنتّا و مفتاهیمی    »که مشتمل بر ( ۶۶: 1391)عموزاده و همکار، .« شود یافت می

و مترادفهتای آن مثتلِ    «کتاش »ر زبان فارسی بتا  ست و د همچون میل، امید، دعا و آرزو
کتاش  . »(288: 139۰)فتتوحی،  « همراه استت  «امیدوارم، آرزو دارم، مایلم، کاشکی و غیره»

 (.۴2: 1381)کاتب، « اش قبلاً دیده بودی

 (وجه معرفتي )شناختي 6ـ1ـ2ـ2
و دانتش   نظر و درجۀ تعهد گوینده بر اساس اطلاع»لاینز این نوع وجهیت را مشتمل بر 

طتور مستتقیم در   بته  »داند. این نوع وجه  می« و شواهد موجود نسبت به محتوای جمله
شتده   هتای بیتان   میزان اطمینان یتا عدم اطمینان گوینده نسبت بته صدق گتزاره  ةبردارند
به آگتاهی، بتاور و شتناخت گوینتده از     »عبارتِ دیگر،  به .(Lyons,1977: 793)« استت

لت بر اطمینان یا عدم اطمینان گوینده دربارة صدق یک گزاره موضوع مرتبط است و دلا
برای نمونه موارد وجه معرفتتی کته حتاکی از عتدم قطعیتت       (.288: 139۰)فتوحی، « دارد

است، عبارتند از: قطعاً، یقیناً، مشخصاً، حتماً، با قاطعیتت، بتا اطمینتان، بته طتور موثتق،       
شک داشتن، فکر کردن، معتقد بتودن، یقتین   هایی همچون:  احتمالاً، فرضاً، شاید و گزاره

داشتن، باور داشتن و غیره است؛ بالاترین بسامد وجهی در رمان پستتی متعلتق بته ایتن     
استفاده شتده استت. رمتان    « شاید»آوری از واژة  وجه است. در این رمان به طرز شگفت

و متورد استت. تکترار تعمدانته      ۴2۰صفحه و بسامد تکترار شتاید بتیش از     2۵۶شامل 
 کند:   خواننده را در یک بلاتکلیفی مطلق رها می« شاید»وار  دیوانه

بار آنجا بود که متوجه آن بریدگی شدم. چطور آن را ندیده  دانم، شاید اولین نمی              
وش، تو همان نگاه اول متوجه آن شده بود.  بودم؟ شاید نخواسته بودم. شاید ماه

نشست. شاید رد  ید بعدها باید روی گلوی من میدانم آن خط مال چه بود. شا نمی
دانم...  قضایی بود ... شاید احمد همان اول خط را روی گلویم دیده بود. نمی

 (.1۵۵-1۵۶: 1381)کاتب، 

 مشتمل است بر:عدم قطعیت در ساختار زباني؛  6ـ1ـ3
 هاي دستوريِ تردیدآفرین سازه 6ـ1ـ3ـ1

 ، بهتردارد است، احتمال  مانند: ممکن ظایر آن؛متضمنّ احتمال و نهاي فعلي  الف( گروه
 گاهی فکر»کنم و غیره:  کنم، احساس می است، انتظار دارم، مایلم، اجازه دارم، فکر می
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کتنم کته    احستاس متی  » (،۴1)همان: « ام ولی خبرش به من نرسیده. کنم مثل شما مرده می
 (.8۶)همان، « داستان است؟ کنی کی برندة فکر می» (،۵۴)همان: « بدجوری بهت نیاز دارم.

انگتار ایتن   »شامل ظاهراً، فرضاً، احتمالاً، گویا، انگار و غیتره:  ب( قیدهاي تردیدي 
« قدر آرام به دنیا آمده بودم که حتی خودم هتم فهمیتده بتودم    قدر آرام مرده بودم یا این

 (.3۵)همان، 
تردیدآفرینی در  این نوع حرف ربط به واسطۀ؛ «یا»ج( استفادة مکرّر از حرف ربطِ 

دانستم واقعتاً آن نوجتوان    نمی»شود:  مسیر انتخاِ خواننده سبب ایجاد عدم قطعیت می
برای همین گاهی شتک  » (،3۵)کاتب،  «شده. لخت و سرمازده هستم یا آن پسر حالا بزرگ

 (.71)همان: « کردم که آن مرد پسرش است یا شوهرش می
ز ندانستتن و تردیتد سرچشتمه    ذات پرستش ا د( بسامد بالاي جمـلا  پرسشـي؛   

های رفو این حالتت   شویم، یکی از راه ای می گیرد. وقتی دچار عدم قطعیت در مسأله می
کنی تو هتی؟   مرد گفت: آن طرف خیابان چه خبر است نگاه می»پرسشگری است. مثال: 
ات دور است؟ پشت خواهی باشد؟ اهل کجا هستی؟ گفت: خانه اکرم گفت: چه خبر می

 (.1۵9)همان، « ای ایاغ خانه، کاشی چهل. برای چی پلاص چهل؟...کاروانسر
دانتم، نیستت،    نمتی »از میان افغال منفی، تکرار فعلهای ه( بسامد بالاي افعال منفي: 

در مقایسه با سایر افعال بیشتتر استت؛   « خواست توانم، نرفتم، نبود و نمی گوید، نمی نمی
ای  است. کمتر صفحه« دانم نمی»ار از آنِ فعلِ دومین بسامد تکر« شاید»بعد از تکرار قید 

دانم شاید  نمی»یا (. 1۴)همان: « دانم تو فکر چی بود نمی»از رمان خالی از این فعل است: 
رفتم چیتزی   جا چون اگر می دانم، شاید هم نرفتم آن نمی»(. 1۵)همان: « ترسیدم... چون می

 (.17)همان:  «نبود

 دستوري 9گیري جهت 6ـ1ـ3ـ2
درجتۀ  »نماهاستت؛   هتا و وجته   ستازی جملته   سازی یا مفعتولی  ، فاعلی«جهت»ور از منظ

یتا   1۰ای بته فتاعلی   دهنتد، بته طترز برجستته     نماها به کلام می قطعیت و قدرتی که وجه
سازی به بیتان عقیتدة نویستنده یتا      بودن این نوع جملات بستگی دارد. فاعلی 11مفعولی

ستتازی قتترار دارد کتته مفهتتوم  ژه، مفعتتولیشتتود. در مقابتتلِ ایتتن وا گوینتتده مربتتوط متتی
است کته قطعیتت زیتادی بته      سازی از عواملی گذارد. فاعلی پذیری را به نمایش می کنش

من مطمئنم که این حترف  »و  «این حرف مطمئناً صحیح است»بخشد. دو جملۀ  کلام می
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 ایتن  دهند؛ اما تفاوت آنهتا در  در ظاهر دامنۀ یکسانی از معنا را پوشش می «صحیح است
است که در مثال دوم، گوینده با بیان فاعلی، به طور آشکار منبو اعتقاد راسخش را بیتان   

 & Halliday)« ستزا دارد.  کنتد و ایتن شتیوة بیتان بتر لحتن و گفتمتان تتأثیری بته          می

Matthiessen, 2004: 149-150مثتال:   (138-139: 139۴نتوایی و همکتاران،    نقل از: کاظمی به ؛
« جتا گذشتته بودنتد    جای پنجه بود، شاید به تعداد قطارهایی کته از آن  روی زمین کلّی»

صراحت بگوید: من روی زمین چنت  زده   توانست به راوی در اینجا می(. 8: 1381)کاتب، 
 بودم. 

12نمایي بیان استعاري وجه 6ـ1ـ3ـ3
  

بیتان  »یکی دیگر از شگردهای سنجش میزان قطعیت یا عدم قطعیت گوینده، توجته بته   
نمتایی،   بیان استعاری وجته »عبارت دیگر،   در جمله است؛ به« عاری انتخاِ وجهیتاست

کنتد،   هرگونه انتخابی را که گوینده به وسیلۀ آن درجتۀ قطعیتت کلامتش را تعیتین متی     
بتاره   هلیتدی بتا ذکتر مثالهتایی در ایتن      (.139: 139۴نوایی و همکاران،  کاظمی)« گیرد دربرمی

تتوان از   تواند ایتن را ردّ کنتد، مشتکل متی     که، کسی نمی است عباراتِ روشن»گوید:  می
« پذیرش آن اجتناِ کرد، و شکیّ نیستت کته، همگتی یتک معنتا دارنتد؛ متن مطمئتنم        

اساس انتخاِ هرکدام از ایتن عبتارات توستط گوینتده بیتانگر میتزان        جا(. بر این )همان
کته راوی   قطعیت یا عدم قطعیت در کتلام اوستت. بترای مثتال در رمتان پستتی زمتانی       

را به تصویر بکشد، از عبارات متعددی ت که همگتی دالّ   « وش بودن ماه کلافه»خواهد  می
وقتت پتا جلتو     دانستت، هتیچ   شاید اگر متی »بر آن موضوع هستند ت استفاده کرده است:  

توانست بتاور کنتد. شتاید     گذاشت. دیگر تحمّل نداشت. شاید هم ترسیده بود. نمی نمی
 (.11۵: 1381)کاتب، « ز خسته شده بودچی مدتّها بود از همه

 هاي سجاوندي ریختگي در کاربردِ نشانههم به 6ـ1ـ3ـ4
رونتد؛   های سجاوندی براساس موقعیتهای خاصی در جمله به کتار متی   هرکدام از نشانه

شتده در متتون    شتود. ایتن نظتامِ تعریت      مثلاً در پایان جملته از نقطته ).( استتفاده متی    
زد. برای نمونه در رمانِ پَستی، نویسنده در برخی موارد به جتای  ری مدرن به هم می پست

 نقطه و یا ویرگول از دو نقطه ):( استفاده کرده است:  
کرد: شاید پسرص  خورد و به حرفهای ما گوش می صاحبخانه ]...[ داشت شام می              

آخر چرخش هم هزاربار این نقشه را توی ذهنش مرور کرده بود: میله را چسبید: 
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رفت: سرش را برد جلو: چرخ از روی گردنش گذشت: صدای خرد  داشت می
 (. 9)همان: « شدنِ استخوانهایش را شنید:

عتلاوه بتر تأکیتد بتر عتدم قطعیتت، یتادآور پایتان         »این نوع هنجارگریزی نگارشی 
تتری ماننتد ستطر یتا پتاراگراف       چندفرجامی متون پسامدرن است که در مقیاس کوچک

 (. 1۵9: 1391سرایی و منتشلو،  )یعقوبی جنبه« است اجرا شده
واستتطۀ  نقطتته )...( بتته از میتتان اشتتکال مختلتت  علائتتم ویرایشتتی و نگارشتتی، ستته 

کار رفته است؛ این مسأله از نظتر فلستفی بتا     آفرینی بیش از همه در رمانِ پستی به تعلیق
به دلیلِ دلالت بر عتدم   سه نقطه،»نوعِ ادبیِ رمانِ پسامدرن کاملاً همخوان است. چرا که 

از جملته  (. 1۶۰)همتان:  « مدرنیته بسیار مناسب است قطعیت، برای نمایشِ باورهای پست
نقطه در رمانِ پستی ت که نشانگر عدم قطعیتت در ستاختار زبتانی ایتن       موارد کاربردِ سه
 توان به این موارد اشاره کرد: رمان است ت می

نوعی گسستت در زنجیترة   »برای نشان دادنِ  استفاده از سه نقطه در آغاز سطر الف(
شاید زمانی شتاگرد و استتاد بودند...شتاید متدتی همکتار هتم       »...)همان(: « خطی روایت

بودند...شاید مدتها پیش از هم طلاق گرفته بودند...شاید مهتاِ تنهتا رابتط او بتا گتروه     
 (.۶۰ن: )هما« چون دوستش دارم مجبورم زجرش بدهم»...(. 197-198)کاتب، « بود

جای بخشِ محذوف جمله: در این روش، نویستنده بتا حتذفِ     سازی به جانشین ب(
جای آن، سعی دارد خواننده را در پرُ کتردنِ خههتای    نقطه به فعل جمله و استفاده از سه

متنی مشارکت دهد. دستاورد این شگرد برای متن و خواننده، تردید در تشخی ِ بختشِ  
 )کاتتب، « کترد و...  مردی جدول حل متی »م قطعیت است: محذوف جمله و به تبو آن عد

 (.1۶9)همان: « شان داشتم. شاید... دانم برای چی تو بالاخانه نگه نمی» (.18
نقطته   نقطه: هدف نویسنده از کم یا زیاد کردنِ تعدادِ سه کاری در تعداد سه دست ج(

نقطته متضتمّن    سته  )دو نقطه و یا بیش از سه نقطه(، ایجاد تردید در تردید استت. ختودِ  
حتی عتدم قطعیتت نیتز بتا     »عبارت دیگر، در این حالت،  تردید و عدم قطعیت است. به

بتا چشتمهای بستته    ». مانند (1۶1: 1391سرایی و همکار،  )یعقوبی جنبه« شود قطعیت بیان نمی
: 1381)کاتتب،  ......« دهتد مثتل    زل زده به جایی ...... ضمایم: چیزهایی هست که مزه می

2۵۶). 

 هاي سجاوندي تسامح در استفاده یا عدم استفاده از نشانه 6ـ1ـ3ـ5
 ای گونه جا و مکررّ از آنها، عدم استفاده از علائم نگارشی به صورت عمدی و یا استفادة بی
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 عدم قطعیت است.  
علائم ویرایشی در صدد ایجاد صراحت در بافت کلامی و رسیدن به معنایی               

شود و معنا  گمی ایجاد می شوند، نوعی سردر تی این علائم حذف میاند و وق شفاف
ها  ماند. از سویی دیگر، وقتی علائم ویرایشی از میان واژگان و گزاره ناتمام می
)یعقوبی و همکاران، خورد  هم می نشینی به شود، منطق سخن در محور هم حذف می

1391 :1۶8 .) 
شتود:   عبارات و به همین صورت آغاز متی  های رمان با این برای مثال نخستین جمله

پستی و پستی پستی پستی و پستی پستی پستی و پستی پستی بلنتدی و پستتی بلنتدی    »
از دیگر موارد تسامح در استفاده از علائم نگارشی و (. 3: 1381)کاتب، ]...[« بلندی بلندی 
ور استت:  هتا در جاهتای غیرضتر    عبتارات و جملته  ایرانیک )ایتالیک( کردن ویرایشی،  

 دالان تاریک: حیاط ته در را باز کرد کسی بادبادکی را آن دورها خال آسمان کرده بود.»
 (.7)همان:  «. از دالان گذشتدر را آرام باز کردبود. 

 بازیهاي زباني 6ـ1ـ3ـ6
گیتری از بازیهتای زبتانی استت. در      یکی از شگردهای ایجاد عدم قطعیت در زبان، بهره

زیهای زبانی عمدتاً با هدف به چالش کشیدن امکاناتِ زبانی ایجتاد  رمانهای پسامدرن، با
پردازان پسامدرن بر این باورند که درص ما از واقعیت بته زبتان    شوند. برخی از نظریه می

نشینی زبتان، منجتر    رو هرگونه اخلالی در محورهای جانشینی و هم وابسته است؛ از این
مله بازیهای زبتانی کته در رمتان پَستتی آمتده      شود. از ج سازیهای تصنّعی می به واقعیت
هتا اشتاره کترد؛ بترای مثتال       چینتی برختی واژه   توان به بازی در شیوة حتروف  است می

یتک لتوزی   « پستتی و بلنتدی  »نویسنده در نخستین صفحۀ رمان، با استتفاده از دو واژة  
، واژة و در ضتلو پتائینی آن  « پستی»طراحی کرده است. در ضلو فوقانی این لوزی، واژة 

نهاده شده است. شیوة قرارگیری ایتن دو واژه، ختود متضتمّن تنتاقض استت.      « بلندی»
کردنِ فیزیکی این دو واژه در صدرِ رمان، ضمن جلب توجه خواننده  نویسنده با برجسته

کنتد کته داستتان، چیتزی جتز همتین بازیهتای         به فیزیک کتاِ، این مفهوم را القاء متی 
هتای   ر، نویسنده از همان آغاز به دنبتال نشتان دادنِ لایته   واژگانی نیست؛ به عبارت دیگ

 عدم قطعیت در وجوهِ مختل  داستان است.

 عدم قطعیت در روایت 6ـ2
 روایت خطّی، روایت عِلّی»برخلاف روایت در رمانهای مدرن که مشتمل بر سه ویژگیِ 
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، «پستی» مدرنِ روایت در رمانِ پست ،(Contable, 2004: 51) ست«و مرکزیتّ شخصیتها
روایتهاست؛ بنابراین بستر عدم قطعیتت   یک روایت غیرخطّی، غیرعلّی و ترکیبی از خرده

های عدم قطعیت روایت در رمان پستی از ایتن قترار    در این بخش نیز آماده است. گونه
 است:

 تناقضِ ژانري 6ـ2ـ1
ی در کنارِ رسان است چندین  ژانرِ سازگار با هدف تقویت مفهوم در یک اثر ادبی، ممکن 

شتود. در رمانهتای    همدیگر بیاید که عمدتاً از میانِ آنها، یک ژانر صدای غالبِ متتن متی  
پسامدرن و از جمله رمان پستی، در کنار هم آمدنِ ژانرهتای متضتاد و ناستازگار ستبب     

 شده است هیچ ژانری در متن غالب نباشد.  
ای در کنار هم قرار  نسجام، تناسب و رابطهگونه ا انواع مختلفی از ژانرها بدون هیچ              

گیرند. تلفیق ژانرها چه از نظر محتوا، چه ساختار و چه زبان، خواننده را در  می
)وو، رساند  کند و در پایان هم به تعیّن و قطعیت نمی گسستی فراگیر گرفتار می

1389 :21۰ .) 
تواند تشخی  دهد بتا چته    این مسأله بر رمان پستی نیز حاکم است؛ خواننده دقیقاً نمی
عاشتقانه،  »آمیتزی از ژانرهتای    رمانی سر و کار دارد. چرا که این رمتان ترکیتب تنتاقض   

یک از ایتن ژانرهتا در رمتان بتر      است و هیچ« نامه، حادثه و غیره مرگ، وحشت، زندگی
شتود و   دیگری غالب نیست. راوی در چندین صفحه یا پاراگراف غرق در موضوعی می

شتود؛ بترای مثتال     کند و وارد ژانر دیگتری متی   باره موضوع را رها می یک پس از آن به
 گوید:  اش چنین می راوی در این چند سطر از زبان جنازه

آلودم توی آن یخچال کشویی، جلوِ چشمهای صاحبخانه بود و خودم  جنازة خون              
داشت.  چشم برنمیسر پیچ دراز کشیده بودم و زُل زده بودم به صاحبخانه که ازم 

فکر کنم دمای یخچال چند درجه زیر صفر بود چون چشمهایم خیلی درد گرفته 
کشیدم  دانم، شاید هنوز سر پیچ بودم و انتظار قطار ده و پانزده دقیقه را می بود. نمی
 (. 77: 1381)کاتب، 

باد  رفتیم: شانه به شانۀ هم آرام می»شود:  چند صفحه بعد راوی وارد ژانر دیگری می
داشتت: صتدای قطتاری از دور     دوید و گندمها موج برمی تو گندمزار آن سمت ریلها می

 (.8۰)همان: « آمد می

   استفاده از شیوة داستان در داستان 6ـ2ـ2
 وار جزیره در شیوة داستان در داستان، ت که میراث هزار و یک شب است ت نویسنده به شکلی
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ای نامتنتاهی   گری، منجر به چرخه . این نوع روایتکند و اپیزودیک داستانها را روایت می
شود. در ادامته بنکته    در رمان پستی شده است. برای مثال داستان با گفتار راوی آغاز می

آید. در دل داستان دکتر الکلی،  شود. در دل داستان بنکه، داستان دکتر الکلی می ظاهر می
آیتد کته در    ستان دختر و پستری متی  آید. در دل این داستان، دا داستان دکتر مقدونی می

اند. سدس داستتان غیترت   اند و به طرز فجیعی به قتل رسانده بیرون از شهر آنها را گرفته
و  ۴۰، 32، 28، 2۶، 1۴، 13، 7: 1381)کاتتب،  آیتد   خانه می جان و در ادامه هم داستان صاحب

 غیره(. 

 گذاریهاي نامأنوس نام 6ـ2ـ3
لیتق شخصتیتها، استتفاده از نامهتای نامتأنوس استت.       یکی از شگردهای کاتب بترای تع 

لبتی، بنکته، مقتدونی، گرگتی، غیترت،      »خواننده در مواجهه با نامهای ناآشنایی همچون 
ناخودآگاه به دنبال یافتن )و چه بسا فرافکنی( فرهنت   »، «وش، آلوچه و غیره هاتفی، ماه

شتود،   عجیب مواجته متی   که با نامهای معهود خود در متن )و شخصیتها( است، امّا وقتی
شتود و از رهگتذر ایتن     امکان ریختن فرهن  معهود خواننده در متن دچار اختلال متی 

بتا  نویسنده (. 71: 139۶سرایی و همکاران،  )یعقوبی جنبه« شود اختلال، معانی متکثرّی زاده می
اِ انتخاِ چنین نامهایی، به دنبال عدم تعیّن هویتها در رمان پستی است؛ نخستین انتخت 

« اش نوعِ دستتوری »به واسطۀ « پستی»گذاریها، عنوانِ رمان است؛ واژة  کاتب در بحث نام
است، دارایِ عدمِ قطعیتتِ بستیار بتالایی    « زمان، شخ  و شمار»و فارغ از « مصدر»که 

است. ساختار و محتوایِ مبهمِ این عنوان، براعتِ استهلالِ مناسبی برای ورود بته دنیتایِ   
 متن است.عدم قطعیتها در 

کردن برخی از شخصیتهاست؛ « نام بی»گذاری،  از دیگر شگردهای کاتب در بحث نام
داشتتن آنهتا در یتک عتدم قطعیتت       نام کردن شخصیتها در رمان پستی، منجر به نگته  بی

  ناپتذیر ستبب شتده    نامی شخصیتها در یک چرخۀ نامنسجم و تعیّن است. بی دائمی شده 
در ذهن خواننده در هنگام قرائت این رمتان شتکل    است که تصویری مشخ  و پایدار

ناپتذیری چیتزی    نگیرد. حاصل مواجهۀ خواننده با چنین شخصیتهای ناپایتدار و تعریت   
آفرینی نیست؛ برای مثال در یکی از فصول داستان، راوی یکتی   جز عدم قطعیت و تعلیق

لتوِ در چتوبی   مترد ج »کنتد:   خطتاِ متی  « مترد »از شخصیتها را از اول تا آخر با عنتوان  
 )کاتب،«شدة سبزی ایستاد. ]...[ مرد کلیدی از جیبش درآورد انداخت تو قفل پوسته پوسته
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1381 :171.) 

 منظرهاي روایي« چندگانگيِ»و « گسیختگي» 6ـ2ـ4
)لاج، « سیلانِ ذهن تبدیل شده است به ستیلانِ روایتت  »در این رمان به قولِ دیوید لاج، 

تتوان   های گسیختگی و چندگانگی روایی در این رمان، می از مهمترین جلوه(. 128: 138۶
های معطوف به هیچ اشاره کرد. در ایتن متوارد راوی در    به استفادة مکرّر راوی از جمله
عط  دنبالۀ جملته را بتا گذاشتتن سته نقطته رهتا       « و»اوج روایت، به یکباره با آوردن 

نده دشوار و چندوجهی است: که امکان تشخی  ادامۀ جمله برای خوان کند. در حالی می
 (.8۰)همان: « مدتها بود همچنین بارانی را وین به خودش ندیده بود و...»

13راویان غیر قابل اعتماد 6ـ2ـ۵
  

توانتد روایتتش    اعتبار بودن سخنان راوی، مخاطب نمی در این نوع روایت، به واسطۀ بی
متنی همچون: تنتاقض   های درون را به عنوان حقیقت بدذیرد؛ خواننده با استفاده از نشانه

لوحی؛  کاری راوی، اختلال حافظه، دیوانگی، دروغگویی و ساده در کلام راوی، فراموش
متنی همچون: غیرممکن بودن رخدادها در عالم واقعیت، پی به غیتر   های برون و یا نشانه

، برد. راوی در هر کدام از هفتت فصتل رمتان پستتی، متغیتر      قابل اعتماد بودن راوی می
نتام   ناشناس و توأم با عدم تعیّن است. در فصل اول، راوی اول شخ ، ناشتناس و بتی  

ای  رسد جنازة پسرکی است، در ماجرای تازه است. چند صفحه بعد، راوی که به نظر می
رستد ختود    راوی با مخاطب ناشناسی که به نظتر متی   8۴تا  81شود. از صفحۀ  ظاهر می

کنتد: راوی   . چند صفحه بعتد، راوی بتاز تغییتر متی    شود نویسنده باشد، وارد گفتگو می
ای به رمان بتا استتفاده از    دنبال القای فضای تازه بار با بازگو کردن یک تمرین تئاتر به این

گیتر   راوی در فصل سوم به بیان ماجرای پیرزن فتال  (.9۰ت8۴)همان: بیان غیرمستقیم است 
متاجرای زنتدگی زنتی استت بته نتام       فصل چهارم  (.11۴-92)همان:  پردازد و زن تنها می

دستتاورد  (. 1۵7-11۵)همتان:  شود ای که در رحم اوست بیان می که از نگاه بچه« وش ماه»
رو  گرایتی و عتدم قطعیتت استت. از ایتن      راوی غیرقابل اعتماد برای رمان پستی، نستبی 

ی گفتارهتا  لای لابته واننده ناچار به مشارکت در متن و دریافت معنای واقعتی متتن از   خ
 د.شو متناقض راوی می

 ستیز با مرکزگرائي نویسنده 6ـ2ـ6
 ا حاکمیترمان پستی، مبارزة نویسنده بگرائی و عدم قطعیت در  از جمله شگردهای نسبی
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حضتور نویستنده بته عنتوان راوی در داستتان       (؛۶8: 138۶)تتدینی،  خود در داستان است 
ب در پتاورقی پایتان هتر    محسوس است اما خبری از قاطعیت و حاکمیت او نیست. کات

نتام  « فهیمته بتاقری  »یتا  « ف. ِ»کدام از فصول رمانش از ویراستاری با نام اختصتاری  
برد که با اظهار نظری کوتاه، حضور خود را در کنار مؤل  تثبیت کرده استت. بترای    می

های ایتن فصتل    تکه»آورد:  نمونه کاتب در پایان یکی از فصول رمانش و در پاورقی می
کننتدة همتدیگر    های فصلهای بعدی قرار گیرند. به نحوی که تکمیل لای تکه لابه باید در

 (.11۴)کاتب، « باشند و یک فصل واحدی را بسازند )ف.ِ(

 عدم قطعیت در ایدئولوژي 6ـ3
گرایانته و   روایتهتا، ایتدئولوژیهای نستبی    در رمان پَستی، بنا بتر نگترشِ فروپاشتی کتلان    

گر شده است؛ در این رمان، راویِ دانتای   قاطو و سلطهچندوجهی، جایگزین ایدئولوژیِ 
کل، ت که اقتدار و قاطعیت دارد ت جای خود را به صداهای مختلت  و گتاه متضتاد داده      
است. بر این اساس، چندصدایی در کنار بتروز شخصتیتهای مختلت  منجتر بته تجلتی       

نیتز پرداختته    بنتدی، بته تبیتین آنهتا     شود. در زیر ضمن تقسیم ایدئولوژیهای مختل  می
 شود. می

 ایدئولوژي ناشي از چندصدایي 6ـ3ـ1
حضتور صتداهای متفتاوت در متتن،     »است از  در یک تعری  ساده چندصدایی عبارت 
بحثِ چندصدایی با مباحتثِ  (. ۶۰: 139۰)گودرزی، « بدون سلطۀ یک صدا بر دیگر صداها

اوت استت؛ بته   ها، لحنِ شخصیتها و نیتز تشتخّ ِ کلامتی شخصتیتها متفت      تفاوت لهجه
اند یتا بته حاشتیه     است که خفه شده کنندة صداهایی  چندصدایی، منعکس»عبارت دیگر، 

رو، اگر در متنتی   از این(. 19۴: 1383نیتاز،   )بی« اند اند یا به صورت زمزمه درآمده رانده شده
ای و وامانتدة   ویژه بخشِ اقلیتتِ حاشتیه   ما شاهد حضور نمایندگانی از اقشار مختل  به

عه همچون ورشکستگان، معتادان، سربازها و غیره باشتیم و صتدای ایتن اقلیتت در     جام
توان گفت که آن متن، یتک متتن    کنار سایر اقشار توانمند جامعه در متن شنیده شود، می

شود. از طرفی، یکتی از مهمتترین موانتوِ بتروز چندصتدایی در       محسوِ می« چندصدا»
ست چندصدایی که در آن صدای اقشتار  انیمتن، سلطۀ ایدئولوژی است. رمان پستی رم

استت. در ایتن میتان، راوی بتا      ختوبی بازتتاِ داده شتده     رانده شدة جامعه به به حاشیه
پتترداختن بتته جزئیتتات و حواشتتی زنتتدگی شخصتتیتهایی از اقشتتارِ مختلتت  ماننتتد     
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 افکتار و باورهتای آنهتا را   « ، صاحبخانه، فالگیرها و غیره ، دختران فراری کن جمو شیشه»
چرخیدم و هرچه بطتری   ها می کوچه صبح تا غروِ تو کوچه پس»وارد متن کرده است: 

« کردم. شاید دنبال بهانه بودم که ختودم را سترگرم کتنم.    ای بود جمو می و ظرف شیشه
 (.1۶)کاتب، 

 ایدئولوژي ناشي از چندشخصیتي 6ـ3ـ2
ون از شتتده، جهتتانِ روایتهتتای گونتتاگ   جهتتانِ روایتتت »در رمانهتتای چندشخصتتیتی،  

(. 99: 137۰)احمدی، « شود شوندة راوی بیان می وسیلۀ دیدگاهِ دگرگون شخصیتهاست که به

تی دو وجه دارد: ال ( شخصیتهای متعدد ِ( وجود شخصیتهای متعتدد در  چندشخصی
یک شخ . رمان پستی از نظر تعدّد شخصیتها یکی از رمانهای غنی است؛ بترای مثتال   

شتود   شخصیتهای فصل اول رمان عبارتند از: راوی که هر بار در نقش جدیدی ظاهر می
سرص، لُبتی، بُنکته، پیرمترد، دکتتر،     کن و جنازه و غیره، صاحبخانه، پ جمو از جمله شیشه

جان، هاتفی و مرد. نکتۀ دیگر آنکته برختی از شخصتیتها     گرگی، زیبا، پدر، مادر، غیرت
در داستتان بارهتا   « پیرمرد، مرد، زن، پسرص و دخترص»اسم ندارند و با عناوینی همچون 

ول و ا»در قالب شخصیتهای متعتددی در فصتول   « پیرمرد»اند. برای مثال شخصیت  آمده
نامی شخصیتها و در عین حتال تکترار آنهتا باعتث      تکرار شده است. بی« چهارم و ششم

 سردرگمی خواننده و ایجاد عدم قطعیت در داستان شده است.

 عدم قطعیت در شخصیت 6ـ4
 است؛   «پردازی شخصیت»مدرنیستی، بحث  های مهم و پیچیدة داستان پست یکی از جنبه

ثبات و دچار بحران  رن عمدتاً سیّال، غیرقابل اعتماد، بیمد شخصیتها در داستانهای پست
« پریشتی  متن »هویّت هستند. افکار و گفتار آنها مبتنی بر کابوس، رؤیا و تخیّتل استت و   

شتناختی، شخصتیتها استکیزوفرنیک هستتند؛      خصوصیت بتارز آنهاستت. از منظتر روان   
به راحتی از ذهنتی بته    گو. دنیای شخصیتها در رمان پستی ربط گو و بی حرف، هذیان کم

عینی، از درون به برون و از واقعیت به فراواقعیت در حال نوسان است. این ناپایتداری،  
کند. خواننتده در ایتن    خواننده را در تشخی  واقعیت از خیال دچار تنش و تناقض می

شک کتردم  »شود. برای مثال:  حالت در برزخی از خیال و واقعیت دچار عدم قطعیت می
توانستم این را بته روی   خواستم و نمی ند صاحبخانه واقعاً مرا کشته بود و من نمیباز نک

 (.۵9)همان:  «خودم بیاورم
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 مدرن پستي پردازي در رمان پست شخصیت عوامل 6ـ4ـ1
  1۴مرکززدایي از سوژه 6ـ4ـ1ـ1

مدرن پستی، حول یک قهرمان ویتژه نیستت و بترخلاف رمانهتای      ماجراهای رمان پست
شود. شخصیتها در ایتن رمتان، در یتک     ای دیده نمی کاره ر اینجا شخ  همهکلاسیک، د

انتد و عتلاوه بتر تکترار و روزمرگتی، در گترداِ        شناختی گرفتار شتده  بست هستی بن
واسطۀ نامتعیّن بودن شخصتیتها، امکتان انتختاِ     اند. در این رمان، به سرگردانی رها شده

انتد و   یک اندازه در داستان تکرار شتده  شخصیت قهرمان وجود ندارد. اکثر شخصیتها به
گرایتی   ثبتاتی و کثترت   هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. علاوه بتر ایتن، افتراط در بتی    

کتدام از شخصتیتهای داستتان     شناسانۀ شخصیتها، سبب شده است نتوانیم به هتیچ  هستی
 بدهیم. « قهرمان»لقب 

 پریشي شخصیتها پارانویا و روان 6ـ4ـ1ـ2
به شدّت گرفتتار ذهنیتهتای متکثّتر    »شود که  رانویایی به کسانی اطلاق میشخصیتهای پا

اند و کنشهای آنهتا   هستند تا آنجا که امکان تمایز میان ذهنیت و واقعیت را از دست داده
سرایی و  )یعقوبی جنبه« غالباً سویهای منفی و ضدّ قهرمانی )خودکشی، خیانت و غیره( دارد

هویّتی در برخی از شخصیتهای رمان پستی عمتلاً آنهتا را بته     بحران(. 73: 139۶همکاران، 
هتای   مایته رو یکتی از بتن   شخصیتهایی چندپاره و چندگانه تبتدیل کترده استت. از ایتن    

فکتر زن و خودکشتی ممکتن    »استت:  « خودکشتی »)موتی ( برجسته در رمان، موضوع 
اینکته آدم ستالی    گردد. چون به جتای  است موقتی دست از سر آدم بردارد؛ اما باز برمی 

 (.31)کاتب، « یکبار با غم و درد بمیرد، بهتر است یکبار کلک خودش را بکند

 عدم قطعیت زمان و مکان 6ـ5
مدرن، پریشتانی در عناصتر زمتان و مکتان استت؛       یکی از ویژگیهای مهم رمانهای پست

مکتانی عبتارت استت از مغتایرت در چنتد و چتون زمتان و مکتان          -پریشانی زمتانی  
دهای واقعی با وقایو داستانی. در رمان پستی نویسنده به راحتی از زمان گذشته به رویدا

رو در ایتن رمتان، نته تنهتا نظتم زمتانی        کند. از ایتن  حال و از حال به گذشته جهش می
رویدادهای گذشته دچار پریشانی و عدم انسجام شده استت بلکته زمتان حتال نیتز بته       

در پشت سترم حرفهتای زیتادی    »تبدیل شده است: ترتیب  آور، آشفته و بی جریانی ملال
رستم. وقتتی    شوم و حسابی بهشتان متی   گفتند با سگهای ولگرد دوست می زدند. می می
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آوردمشان ستر آن پتیچ: بته پتیچ کته رستیدیم        کنان می وقت بازی خوِ رفیق شدیم، آن
 (. 29: 1381)کاتب، « چوِ را پرت کردم آن طرف ریلها

کردن اگر تعمدی باشد، شاید برای سیال کردن زمان استفاده شده؛  روایتگونه  این              
به این معنی که راوی در گذشته و حال در رفت و آمد است، پس زمان مشخصی 

شود  کند و باز به همان عدم قطعیت در وقوع یک اتفاق منجر می را القاء نمی
  (.2۶: 1382دوست،  )غریب

طی و در نوسان است. علاوه بر این، نتوع روایتت   زمان در رمان پستی عمدتاً غیر خ
ای است که امکان تشخی  وقوع یا عدم وقتوع افعتال و رختدادها در    در رمان به گونه

رو بروز این حالت در فصل اول رمتان پستتی    زمانهای حال یا آینده دشوار است؛ از این
عبارت دیگر  سبب شده است خواننده در تشخی  زمان افعال دچار عدم تعیّن شود. به

تواند تشخی  دهد که آن وقایو اتفتاق افتتاده استت یتا در حتال رخ دادن       خواننده نمی
 (.72، 7۰، ۶9، ۶7، ۶۶، ۶1، ۵9)ر. ص. کاتب، است یا قرار است اتفاق بیفتد 

شتدگی مرزهتای زمتانی و     از دیگر موارد عدم قطعیت در زمان و مکان، مسألۀ پتاص 
وی از ایجاد چنین فضایی، دور کردن رمان از حالتت  مکانی در این رمان است؛ هدف را

 گزارشگری است.  
زدای داستان و گرایش نویسنده  خلق فضاهای سوررئال، حرکت غیرخطی و تاریخ              

ترتیب، نویسنده با حاکم  دهد. بدین به ایجاد عدم قطعیت در داستان را نشان می
یزشی از روایتها و رمزگان فرهنگی را در کردن جریان سیّال بینامتنیت بر داستان، آم

داستان درانداخته، قاطعیت تاریخ، مکان و زمان را نقض کرده است و به دنبال 
 (. ۶1: 139۶سرایی و همکاران،  )یعقوبی جنبهایجاد تکثّر هویتی در داستان است 

ا؛ بته  راوی در این رمان نه به مکان وقوع رویدادها اشاره کرده است و نه به زمان آنه
عبارتی دیگر، مشخ  نیست این حوادث مربوط به کدام روز، ماه، فصل یا ستالی و یتا   

 در چه مکانی است.  

 عدم قطعیت در زاویة دید 6ـ6
 نظتم  زدن بترهم  جهتت  در و قرینه بدون ،دید ۀزاوی تغییرات، پسامدرن داستانهای در

رین هدف نویستندگان  د. مهمتشو می انجام گویی داستان روند کردن یدهچپی و ساختاری
 :است که پسامدرن از ایجاد اغتشاش در زاویۀ دید این 

گیری از  مخاطب را در کانونهای روایی مختلفی درگیر سازند. در حقیقت، او با بهره              
هم زدن توالی خطّی داستان، در  تکّه کردن روایت و به زوایای دید مختل  و تکّه
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شود که داستان به صورت  ام است. این امر موجب میپی نفی هرگونه نظم و انسج
هم بریزد.  ارتباط با هم درآید و تسلسل وقایو آن به های بی قطعه شده و تکّه قطعه

خواهد از طریق اغتشاش در زاویۀ دید داستان، سرگردانی و  در واقو، نویسنده می
آشفته و  تزلزل شخصیت را بازگو کند و خواننده را نیز در پیچیدگی داستان،

 (. ۵7: 139۰)پیروز و مقدسی، سردرگم نماید 
کارگیری چند زاویۀ دیتد در یتک رمتان مهمتترین      تلفیق زاویۀ دیدهای متفاوت و به

مدرن از منظر زاویۀ دید است. در طول رمان پستتی،   مدرن از غیر پست تمایز رمانِ پست
یک دیدگاه به دیدگاه دیگر بند نیست و همواره از  نویسنده عموماً به یک زاویۀ دید پای

دهد. تلفیق زاویۀ دیدهای متفاوت در رمتان منجتر بته غیرخطتی شتدن       تغییر جهت می
یکی دیگتر از  شود.  روایت و در نتیجه تولید چندصدایی و چندشخصیتی شدنِ رمان می

و « دانتای کتل  »موارد عدم قطعیت در زاویۀ دید، استفادة همزمان راوی از دو زاویۀ دیدِ 
رو  است. راوی دانای کل باید مسلط بتر همته چیتز باشتد. از ایتن     « تداعی معانیشیوة »
 : (۶۰: 138۰)گودرزی، «شود گری باعث تناقض می استفادة همزمان از این دو گونه روایت»

کبابی:   نشست روی پلّۀ دکان آمد می راست می زد بیرون، یک صبح که از خانه می              
ها تو  ته بود کبابی تصادف کرده، مرده. مرد هنوز از لای پردهدانم کی چو انداخ نمی

کرد. دکان خالی بود: اکرم از حرصش به ساعت وسط میدان نگاه  دکان را نگاه می
 (.1۵7)کاتب، کرد: چیزی به ظهر نمانده بود دیگر  می

 بندي عدم قطعیت در پایان 6ـ7
پایان آنهاست؛ خواننده با خواندن مدرن معمولاً  نقطۀ اوج عدم قطعیتها در رمانهای پست

مدرن امیدوار است که سرانجام ایتن کتلاف ستردرگم در انتهتای آن توستط       رمان پست
افتد بلکه بر بهت و حیرانتی خواننتده در    نویسنده گشوده شود؛ اما نه تنها این اتفاق نمی

تیجته رستاندن   شود. باید به آغاز و میانۀ رمان بازگردد و برای بته ن  پایان رمان افزوده می
 پایان رمان، برخی از مناسبات را خودش تحلیل کند. 

 به صورت بیشتر رمان پیرن  یا طرح سطح قطعیت در عدم مدرن، رمانهای در              
 در اصلی شخصیت عاقبت رمان، پایان در عبارتی، شد. به متبلور می نامعین فرجام
 درسطح بیشتر قطعیت عدم سامدرن،پ رمانهای ماند. در می باقی ابهام از ای پرده

آن رویدادها بروز  از چندگانه تفاسیر یا رویدادها بودن نامعلوم شکل به و روایت
 (.۴2: 1382)پاینده: کند  پیدا می

 رمان. شود و هم شامل پایان کلیت این مقوله، هم شامل پایان هرکدام از فصولِ رمان می
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کند و با این شیوه، دست خوانندگان را  ها مینویسنده پایان برخی از جملات را ناتمام ر
گذارد. این مسأله بتالتبو ستبب فرجامهتای     بندی جملات باز می برای مشارکت در پایان

که ت گانه   جملات پایانی هریک از فصول هفت شود. چندگانه و عدم قطعیت در متن می
و وارد خانته  »خود گویایِ باز بودن پایان فصول است ت به ترتیتب از ایتن قترار استت:      

بتار   و من بترای اولتین  »(. 11۴)همان: « جا آخر دنیاست، شک نکن این»(. 92)کاتب،  «شدیم
ام  کردم به این زودی اندازه فکر نمی»(. 1۵۶)ص « جا بود که فهمیدم تمام کردم. آخیش آن
شتاید هتم   » (.2۰۶)ص « چیز را به کلّی خراِ کرده. آخ طوری همه این» (.19۶)ص « شود
پایان رمان یک پایان کاملاً باز و متبهم استت    (.238)ص « دیدم طوری می جا این آن من از

 تواند از آن برداشتهای متعددی داشته باشد:   و خواننده می
 با چشمهای بسته زل زده بودند به جایی ......»

 ضمایم:
 (.2۵۶)« دهد مثل...... چیزهایی هست که مزه می

 گیري ه. نتیج7

زبتان،  »از طریق فاکتورهایی همچتون  « پستی»ث عدم قطعیت در رمان در این مقاله، بح
مورد بررسی قرار گرفت و نشتان  « روایت، شخصیت، ساختار، ایدئولوژی، زمان و مکان

مدرن، عدم قطعیتت استت. عتدم     گیری این رمان پسا داده شد که زیرساخت اصلی شکل
ای شتد؛ بته    وارد فاز تازه قطعیت در ادبیات فارسی با رمان پستی در دهۀ هشتاد شمسی

است. در « عدم قطعیت»ترین ویژگی سبکی این رمان،  توان گفت برجسته ای که میگونه
مقولۀ زبان، نویسنده با ایجاد عامدانۀ تداخل در وجوه کتلام، استتفاده از وجتوه افعتالیِ     

 هتای  های دستوری تردیدآفرین همچتون: گتروه   گیری از سازه دلالتگر عدم قطعیت، بهره
، تکرار جمتلاتِ پرسشتی و افعتال منفتی،     «یا»فعلی و قیدی متضمّن تردید، حرف ربطِ 

ریختگی در عناصر ویرایشی و نگارشی زبان، و استفاده از بازیهای زبتانی، توانستته    هم به
گیتری از   است بخشی از عدم قطعیت را بازنمایی کند.  در سطح روایت، نویسنده با بهره 

در ژانر، شیوة داستان در داستتان، گسستته و غیرخطتی کتردن      تناقض»شگردهایی مانند 
آفرینی در داستان افزوده است. فراینتد عتدم قطعیتت در بختش      بر شدّت تعلیق« روایت

اختتلاف  »ای دارد؛  نویسنده آگاهانه با برداشتن  رمان برجستگی ویژه« پردازیِ شخصیت»
گرایی و عتدم   است نسبیت رده میان دنیای واقعی و داستانی شخصیتها سعی ک« ایفاصله

قطعیتِ موجود در دنیای معاصر را در این رمان به تصویر بکشد. در این مقاله همچنتین  
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گرفته از عدم قطعیتت   پسامدرن در رمان، نشأت عواملنشان داده شد که خاستگاه بیشتر 
 کند.   است و این مسأله بر رمانِ پستی نیز حکمرانی می

 
 نوشت پي

1. indeterminacy 
2. given 
3. made 
4. Dialetheism 
5. self-reference 
6. short circuit 
7. rhetorical cohesion 
8. modality 
9. orientation 
10. subjective 
11. objective 
12. metaphorical expansion of modality 
13. Unreliable Narrator 
14. Decentralization of subject 

 منابع
 تابهاالف: ک

؛ قتم: مؤسسته اندیشته و فرهنت      های معاصتر  درآمدی بر مکاتب و اندیشهبیات، عبدالرسول؛ 
 .13۶1دینی، 
 .1383سرا،  تهران: قصیده ادبیات: قصری در تار و پود تنهایی؛  ؛فتح اللهنیاز،  بی

انتشتارات فرهنت     ؛ تهران:ترجمه حسین معصومی همدانی ؛نظریه کوانتوم؛ جان ،پاکین  هُرن
 .1387 عاصر،م

 .1382روزگار،  نشر ؛ تهران:نقد گفتمان پاینده، حسین؛
 .1383؛ تهران: نشر روزنگار، مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان؛  ________
؛ تهتران:  رمان پسامدرن و فیلم: نگتاهی بته ستاختار و صتناعات فتیلم متیکس      ؛  ________

 .138۶هرمس، 
 .1382؛ تهران: ماهی، ؛ ترجمۀ رضا رضاییمدرنیسمچایلدز، پتِِر؛ 

 .1379تهران: نشر آگاه،  ؛گذار از مدرنیته؟ )نیچه، فوکو، لیوتار و دریدا(حقیقی، شاهرخ؛ 
 .13۶3ین، انتشارات نوتهران: ؛ مبانی علمی دستور زبان فارسی؛ ، احمدییشفا

 . 139۰؛ تهران: سخن، ها، رویکردها و روشها شناسی؛ نظریه سبکفتوحی، محمود؛ 
 . 1387؛ بابلسر: دانشگاه مازندران، ماهیت پارادایمی اندیشه سیاسیمحمدتقی؛  سلفی، قزل

 .1381؛ تهران: نیلوفر، پستیکاتب، محمدرضا؛ 
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 انتشارات فرهنت  معاصتر،  تهران:  ،چاد دوم ؛فیروز آرش ۀترجم ؛فیزیک ذرات؛ فرانک، کلوز
1388. 

های رمتان )مجموعته مقتالات(،     ؛ ترجمۀ حسین پاینده؛ نظریهمدرنیستی رمان پستلاج، دیوید؛ 
 .138۶تهران: نیلوفر، 

گذار از مدرنیسم به پسامدرنیسم در ادبیات داستانی: تغییر در عنصر »(، 1383هیل، برایان، ) مک
-111، ترجمۀ حسین پاینده، تهران: روزنگار، ص  مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، «غالب
177. 

 .138۶، تهران: چشمه،  ۴؛ ج ایران نویسی صد سال داستانمیرعابدینی، حسن؛ 
 . 13۶8 انتشارات توس، :تهران ،چ نهم ؛دستور زبان فارسی، پرویز؛ ناتل خانلری

؛ ترجمۀ داریوش آشوری، چ سی و نهم، تهران: انتشتارات  چنین گفت زردشتنیچه، فردریش؛ 
 .139۶آگه، 

 .1389پور، تهران: چشمه،  ترجمۀ شهریار وقفی ؛فراداستانوو، پتریشیا؛ 
ترجمۀ حستین پاینتده؛    ؛نگارانه مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان فراداستان تاریخهاچن، لیندا؛  

 . 1383، 311ت2۵9تهران روزنگار، ص  
 .1381؛ چ چهارم، تهران: نشر مرکز، ادبیات پسامدرن )گزارش، نگرش، نقادی(یزدانجو، پیام؛  

 ب: مقالا  و سایتهاي اینترنتي
 پستت  هتای نظریته  شناستی  روش و شناسی شناخت بنیادهای»ی امیری؛ افضلی، رسول و عل

، (139۰) 77ز، ش پتایی  ؛يانسان جغرافیاي پژوهشهاي، «ژئوپلتیک سیاسی جغرافیای در مدرن
 .  ۶۰ت39ص  

مدرنیسم در رمانهتای پستتی و    های پست خوانش تطبیقی مؤلفه»افضلی، علی و نسرین گندمی؛ 
 3، ش ۴، دوره مه علمي پژوهشي پژوهشهاي ادبیـا  تطبیقـي  نا فصل، «فرانکشتاین فی بغداد

 . 1۶۵ت13۵(، ص  139۵)
، firooze.com 2/۶/139۶ «عدم قطعیت در فیزیک، سخن فلسفی و ادبیتات »؛ فتح اللهنیاز،  بی

138۶. 
 و ختانم  آزاده رمتان  در روایتت  هتای  شیوه بررسیرمان پست مدرن چیست؟ »پاینده، حسین؛ 

 .۴7ت12(، ص  138۶) 2، ش وهيادب پژ، «اش نویسنده
؛ ستال اول،  معرفت فلسفي، ترجمه و نقد رحمت الله رضایی، «باوری تناقض»پریست، گراهام، 
 . 1۵3ت133(، ص  1383شماره سوم )بهار 

نوسان زاویۀ دید در روایت رمان کولی کنار آتتش اثتر منیترو    »پیروز، غلامرضا و زهرا مقدسی؛ 
 (، ص 139۰؛ سال سوم، شماره دوم )تابستان دانشگاه شیرازمجلة بوستان ادب ، «پور روانی
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۵1-۶8. 
پـژوهش زبانهـاي   ، «بیان مفهوم التزام در زبانهتای روستی و فارستی    یچگونگ»حسینی، امیر؛ 

 .۵3ت39 ص  ،(138۶تابستان ) 39شماره  ؛خارجي
تحلیتتل ستتطح بلاغتتی )ادبیتتت( و »بیکتتی، ستتاناز، محمتتود براتتتی و مرتضتتی هاشتتمی؛  رحتتیم
پژوهشي نقـد  -فصلنامة علمي، «مدرن ایرانتی  ئولوژیک )اندیشگانی( زبان در رمانهای پستاید
 .17۵-1۵1(، ص  139۵)بهار  33، ش 9؛ س ادبي

(، ص  138۰) 2۶، ش 8۰؛ س مجلة کارنامه، «مدرن ویژگیهای رمان پست»رهادوست، بهار؛  
33-3۰. 

: جملته  از ایتران  نویستندگان  از جمعی و محمود احمد حضور با میزگرد»سلیمانی و دیگران؛ 
 کتاب ماه ، «گودرزی، زنوری، میرعابدینی، امیر نصری، پرویز، شیرزادی، دهقانی، محمدخانی

 . ۵9-۶۶(، ص  1382؛ آبان )ادبیا  و فلسفه
فصـلنامه ، «باوری بررسی و نقد دیدگاه تناقض»شری  زاده، رحمان و سیدمحمدعلی حجتی؛ 

 .  1۰8-87(، ص  139۰تابستان ) شیراز؛دانشگاهدینياندیشه
 تخیلتی  نویستی  حتال  حسب گیری شکل چگونگی بررسی»علوی، فریده و سهیلا سعیدی؛ 

 ۵۴؛ شتماره  جهـان  معاصـر  ادبیا  پژوهش، «پرص ژرژ آثار در کوانتومی هاینظریه از متأثر
 .  ۴7-۶۶(، ص  1388پاییز )

، «دستتوری در زبتان فارستی   بررسی مفاهیم وجهتی زمتان   »عموزاده، محمد و حدائق رضائی؛ 
 .  ۵3-7۶(، ص  1391بهار و تابستان ) 1، ش 3؛ دورة پژوهشهاي ادبي

نشـریه  ، «جهان شایدها؛ نگاهی به رمان پستی نوشتۀ محمدرضتا کاتتب  »دوست، نوشین؛  غریب
 . 2۴-2۶(، ص  1382مهر و آبان ) 1۴1؛ ش کلک

متدرن بیتژن    ده در داستتانهای پستت  بررسی جایگاه خواننت »کیانی، هاله و یدالله جلالی پندری؛ 
 .  1۶7-1۴7(، ص  139۴تابستان ) ۴8، ش 12سال  فصلنامة پژوهشهاي ادبي؛، «نجدی

صدایی در ادبیاتِ داستانی ایرانیان در سالهای پتس از   چندصدایی یا تک»گودرزی، محمدرضا؛ 
ر نظر: بهمن زی گفتگومندي در ادبیا  و هنر )مجموعه مقالا (؛، مندرج در: «انقلاِ اسلامی
 . 72-۵9(، تهران، سخن، ص 139۰نامور مطلق، )

؛ ادبیـا   ماه کتاب، «کامیه و مرسیه رمان بر تحلیلی خمسه، کلمات جادوی»گودرزی، مریم؛ 
 . 22-2۶ص   (،138۰د )اسفن ۵9 شماره

پردازی پسامدرن  سهم علائم ویرایشی در داستان»سرایی، پارسا و معصومه منتشلو؛  یعقوبی جنبه
 .  1۵۵-171(، ص  1391زمستان ) 22پژوهشی(؛ ش -)علمی پژوهي ادب، «ارسیف
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وجوه عنصر ستبکی  »سرایی، پارسا، سیدمحسن حسینی موخر، و خدیجه محمدی؛  یعقوبی جنبه
، «پتور، خستروی و کاتتب(    تناقض در رمانهای پسامدرن فارسی )بر مبنای آثار براهنتی، روانتی  

 . 1۵۰-12۵(، ص  139۴پائیز ) ۴9ش  ؛نشریة پژوهشهاي ادبي )علمي پژوهشي(
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